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بلاتکلیفی سرایدار قاتل بعد از 13 سال زندان

رئیس پلیس آگاهی پایتخت تشریح کرد

 افزایش کیف قاپی
کاهش قتل و سرقت مسلحانه 

گروه حوادث / رئیس پلیس آگاهی پایتخت در نخســتین نشست خبری سال 
1400 از افزایــش آمار کیف قاپــی در پایتخت و همچنین اولتیماتوم پلیس به 
نهادهای مربوطه برای مشــارکت در مبارزه با کاهش جرایم خبر داد. ســردار 
علیرضا لطفی همچنین در حاشیه این نشست به پرونده مرگ آزاده نامداری 

و منتفی بودن موضوع قتل وی اشاره کرد.
سردار لطفی در نخستین نشست خبری خود در سال 1400 که در پلیس آگاهی 
تهران برگزار شــد، گفت: از ۲۸ اسفند تا پانزدهم فروردین 1۴00 طرح نوروزی 
پلیس آگاهی در پایتخت به اجرا درآمد که در مجموع اقدامات انجام شــده، 
کل جرایم کاهشی هشت درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشت 
و این درحالی اســت که در سال گذشــته به دلیل قرارگیری در روزهای نخست 

شیوع کرونا مردم اغلب در خانه بودند.
وی با بیان اینکه توان کشــف پلیس نیز افزایشــی 1۲.۵ درصدی داشــته است، 
گفــت: در حــوزه جرایــم جنایــی یعنی گمشــده ها، قتــل، آدم ربایی، ســرقت 
مســلحانه، تجــاوز و... نیز کاهشــی ۴0 درصدی داشــتیم، به طوری که طی این 
مــدت فقــط دو پرونــده قتل عمــد در تهران داشــتیم که عاملان آن دســتگیر 
شــدند. همچنیــن هیچ مــوردی از آدم ربایی و ســرقت مســلحانه در پایتخت 

نداشتیم.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت با بیان اینکه جرم کیف قاپی در این مدت اندکی 
افزایش داشــت، گفــت: برخورد با کیف قاپــی یکی از اولویت هــای ما در طرح 

نوروزی و همچنین در سال 1۴00 است.
ë موتورسیکلت ابزار ۶۰ درصد جرایم

ســردار لطفی در ادامه به ضرورت ســاماندهی موتورســیکلت ســواران اشــاره 
کــرد و گفــت: ابزار جــرم در ۶0 درصد جرایم از کیف قاپی گرفته تــا زاغ زنی و... 

موتورسیکلت است.
وی بــا بیان اینکــه رصد جرایم در فضــای مجازی نیز از دیگر اقداماتی اســت 
که در ســال 1۴00 از سوی پلیس به طور ویژه تری در دستور قرار خواهد گرفت، 
گفت: با توجه به شــرایط شــیوع کرونا و نیز توســعه اینترنت در کشور بسیاری 
از مجرمــان نیــز فضای مجازی را به بســتری بــرای ارتکاب جرایــم خود بدل 
کرده اند. از این رو کارآگاهان پلیس آگاهی اقدام به رصد این فضا نیز کرده و با 
موارد مجرمانه برخورد خواهند کرد، متأسفانه بخش قابل توجهی از مردم از 
فرایندهای خرید و فروش در فضای مجازی آگاه نبوده و همین موضوع سبب 

وقوع جرایم می شود.
ë اولتیماتوم پلیس برای مبارزه با جرایم

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه به ســهم دســتگاه های مختلف در 
مبارزه با جرایم و بویژه ســرقت اشاره کرد و گفت: برابر مصوبه شورای امنیت 
کشــور استاندار تهران به عنوان متولی ایجاد امنیت باید دستگاه های مختلف 
را برای انجام وظایف شان در این زمینه پای کار آورد. ما نیز جلسات مختلفی 
در این زمینه با سازمان ها ، دستگاه ها و نهادهای مختلف از جمله شهرداری 
تهران، وزارت مســکن، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و... داشته و مطالبات 

خود را بیان کردیم.
وی ادامه داد: واقعیت این اســت که اگر این دســتگاه بــه وظایف قانونی خود 
عمل نکند ما مجبور خواهیم شــد تا ســهم آنان و میزان قصورشــان در وقوع 

جرایمی نظیر سرقت را به اطلاع مردم و رسانه ها برسانیم.
وی با بیان اینکه شــهرداری و وزارت مسکن از جمله سازمان هایی هستند که 
اقدامات آنها تأثیر زیادی بر کاهش وقوع جرایمی نظیر سرقت خواهد داشت، 
گفت: ما جلســاتی را با مســئولان شهرداری و شورای شــهر تهران و همچنین 
استانداری تهران و وزارت مسکن داشته و درخواست کردیم تا سازوکاری ایجاد 
کنند که پلیس پیش از صدور پایان کار بر وضعیت ایمنی و امنیت ساختمان 
نظارت کند و صدور پایان کار منوط به تأییدیه پلیس باشد. واقعیت این است 
که سرقت از منازل گرچه عدد کمی دارد اما از جمله جرایمی است که بشدت 
بــر احســاس امنیت تأثیر می گــذارد. در این میــان نیــز ورود از بالکن از جمله 
شــایع ترین شیوه های ســرقت از منزل اســت که این موارد را می توان با کمک 
شــهرداری و وزارت مسکن حل کرد؛ شــهرداری در حوزه تأمین نور ، روشنایی 

معابر و... در کنار نهادهایی مانند وزارت نیرو و غیره دارای مسئولیت هستند.
لطفــی ادامــه داد: به عنــوان مثال در بحث ســرقت خــودرو ما بارهــا مواردی 
را بــه وزارت صمت و خودروســازان منتقل کرده ایم اما متأســفانه توجه کافی 
وجود ندارد. پلیس بنا ندارد تا از طریق این موارد درآمد بیشتری کسب کرده 
و عایدی داشــته باشــد. ما به خاطر مردم این موارد را اعلام می کنیم و انتظار 

داریم که دستگاه های مختلف و مسئول به آن عمل کنند.
وی ادامــه داد: در زمینــه ســرقت از کارگاه های ســاختمانی نیز بــاز می توان از 
ظرفیت شــهرداری ها اســتفاده کرد ما که نمی توانیم در هر کارگاه ساختمانی 
مأموران مان را در چند شــیفت مســتقر کنیــم تا مراقبت کنند؛ اما شــهرداری 
می تواند هرگونه فعالیت ساختمانی را منوط به استقرار نگهبان در کارگاه های 
ســاختمانی کند. همان طور که می دانیم درصدی از ســرقت ها در کارگاه های 
ساختمانی رخ می دهد که اتفاقاً برخی از این سرقت ها جزو جرایم بزرگ نیز 

محسوب می شوند.
رئیــس پلیس آگاهی تهران بزرگ بــه جرایم رخ داده در حوزه کســب و کارها 
نیز اشاره کرد و گفت: ما مخالفتی با کسب و کارهای الکترونیکی و استارتاپ ها 
نداریــم و اتفاقــاً حامی آن هســتیم اما لازم اســت یک ســری زیرســاخت ها و 
اقدامات زیربنایی قبل از صدور مجوزها انجام شود تا آمار جرایم کاهش یابد.

لطفی به ســرقت از منزل اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که رسانه ها کمک 
بسیار خوبی به ما کردند همین بحث سرقت از منزل بود و ما شاهد آن هستیم 
که آثار آن کم کم در حال نمایان شدن است و مردم کمتر نسبت به نگهداری 
طلا، ارز و اموال گرانبها در منازل خود اقدام می کنند و آن را به صندوق امانات 

بانک ها می دهند.
ë قتل خانم نامداری منتفی است

در حاشــیه این نشســت خبری ســردار لطفی بــه پرونده مــرگ خانم مجری 
سابق صداوسیما اشاره کرد و در حالی که موضوع قتل را در این پرونده منتفی 
دانست گفت: براساس یافته های علمی و جنایی مأموران پلیس آگاهی، هیچ 
اثــری مبنی بر اینکه فرد یا افرادی به زور وارد خانه خانم آزاده نامداری شــده 
یا قفل در شکسته باشد و حتی اثری از سرقت و درگیری مشاهده نشده است.

پــس از بررســی پیکر وی هم هیچ اثری از درگیری، فشــار بــه عناصر حیاتی یا 
موارد دیگر مشــاهده نشده است بنابراین فرضیه قتل صد درصد رد می شود 
اما نتیجه نهایی فوت خانم نامداری را پزشکی قانونی باید پس از آزمایش های 

سم شناسی اعلام کند.
پیــش از ایــن نیز هیچ گونه پرونده ای مبنی بر تهدید یا مزاحمت برای ایشــان 

در مجموعه پلیس آگاهی تشکیل نشده و وی هیچ پرونده ای نداشته است.
وی با اشــاره به دستنوشــته های کشــف شــده در منــزل خانم نامــداری گفت: 
یافته هــای ما از این دستنوشــته ها این اســت که یک نوشــته معمولــی بوده و 
در این نوشــته ها خانم نامداری اشــاره ای به فوت و پایان دادن به زندگی اش 
نداشــته است. این دستنوشته ها مانند نامه هایی اســت که هر کدام از ما برای 
عزیزان خود می نویسیم و نمی توان این دستنوشته  را مانند وصیت نامه تلقی 
کــرد. لطفی در مورد توئیتی که چندســاعت قبل از انتشــار خبر فوت نامداری 
منتشــر شــده بود نیز گفت: تمام تحقیقات ما با دســتور مقــام قضایی انجام 
می شود و اگر در این مورد نیز دستور بدهند ما بررسی خواهیم کرد، اما می توان 

گفت که ما تمام بررسی های لازم را انجام داده ایم.
وی دربــاره اینکه آیا خانواده آزاده نامداری شــکایتی ثبــت کرده اند یا خیر نیز 

تصریح کرد: هیچ شکایتی از سوی خانواده ثبت نشده است.

واژگونی خودرو با 22 مجروح

به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، اواســط 
فروردیــن، زن جوانــی هراســان بــه دادســرای 
ویژه سرقت رفت و از مردی شکایت کرد که او 
را مورد آزار و اذیت قرار داده پول و طلاهایش 

را سرقت کرده بود.
زن جوان دربــاره ماجرای تلخی که برایش 
رقم خــورده بود، گفت: در یکــی از محله های 
دســتگاه  کنــم.  زندگی مــی  تهــران  مرکــزی 
آبگرمکــن دیواری ما مدتی خراب شــده بود و 
یــک تعمیرکار قبلًا بــه خانه ما آمده بود تا آن 

را درست کند.
او ادامه داد: شــب حادثه همسرم در محل 
کارش بــود و من در خانه تنها بودم که متوجه 
شــدم دوباره آبگرمکن خراب شــده چون هوا 
خیلی ســرد بود بــه تعمیرکاری کــه آن را قبلًا 
درســت کرده بود زنگ زدم و خواستم تا برای 

تعمیر بیاید. ساعتی بعد مرد تعمیرکار به نام 
شــایان به خانه ام آمد اما وقتی متوجه شد که 
همسرم در خانه نیســت، ناگهان با آچاری که 
در دســت داشــت به من حمله کرد. ترســیده 
بــودم و شــروع بــه داد و فریاد کــردم. اما او که 
با مقاومتم مواجه شــده بــود مرا زخمی کرد و 
ســپس   مورد تعرض قرار داد. آنقدر ترســیده 
بــودم و حالم بد بود که بی هوش شــدم و مرد 
تعمیرکار نیز از فرصت استفاده کرده و دست 
و پــای مــن را بــا روســری ام بســت. بعــد هــم 
شــروع به سرقت وســایل با ارزش داخل خانه 
کــرد و پــول و طلاهایمــان را به ســرقت برده و 

متواری شد.
زن جــوان گفــت: نمی دانــم چقــدر زمــان 
گذشــت اما با صدای شوهرم به هوش آمدم. 
همســرم که از محــل کارش برگشــته بود چند 

بــار زنــگ خانــه را می زنــد و وقتی من پاســخ 
نمی دهــم نگران مــی شــود. بــا کلیــدی که به 
همراه داشــته وارد خانه می شــود و خانه بهم 
ریخته او را نگران تر می کند و درنهایت در اتاق 

مرا بی هوش پیدا می کند.
حالــم به قدری بــد بود که همســرم مرا به 
بیمارستان رســاند و تحت درمان قرار گرفتم. 
دکترهــا می گفتنــد وضع جســمی ام خیلی بد 
بــود و ضربــه ای کــه با پیــچ گوشــتی و آچار به 

گروه حوادث / مرد ســرایدار که از 13 سال قبل 
بــه جــرم قتــل صاحبــکارش در زندان به ســر 
می برد از دادگاه خواســت تا بــرای پرونده اش 

تعیین تکلیف کند.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
رســیدگی بــه این پرونده از ســال ۸7 با کشــف 
جســد مرد میانســالی در خانــه ویلایی اش در 
منطقــه شــهریار آغاز شــد. با انتقال جســد به 
پزشــکی قانونی و شــروع تحقیقــات، مأموران 
هویــت او به نــام ســیامک را شناســایی کردند 
و مشــخص شــد او در خانــه اش تنهــا زندگــی 

می کرده است.
در ادامــه تحقیقات مأموران به ســراغ پدر 
و مــادر ســیامک رفتند. آنهــا گفتند: ســیامک 
در خانه اش یک ســرایدار داشــت کــه کارهای 
مربوط بــه باغش را انجام مــی داد. اما بعد از 
فوت پسرشان او بدون هیچ خبری از آنجا رفته 
است. پس از آن مأموران مکالمات سیامک و 
ســرایدارش اکبر را مورد بررسی قرار دادند که 
مشخص شــد آنها با هم اختلاف داشتند و در 
اغلــب مکالمات جر و بحث میــان آنها وجود 
داشــته اســت. یک هفته بعد مأمــوران موفق 

شدند او را شناسایی و بازداشت کنند.
اکبــر پــس از دســتگیری بلافاصله بــه قتل 
ســیامک اعتراف کــرد و گفت: چند ســالی بود 
کــه برای ســیامک کار می کردم امــا چند وقت 
پیش سر پرداخت دســتمزدم با او به اختلاف 
خوردیــم و او حقوقم را پرداخت نمی کرد. روز 
حادثه ســیامک به یکباره به خانه آمد و گفت 

که دیگر نمی خواهم اینجا کار کنی و وســایلت 
را جمــع کن و برو. حرفش خیلــی عصبانی ام 
کرد. به او گفتم سالهاســت کــه اینجا کار کردم 
و چطــور می توانی به ایــن راحتی من را اخراج 
کنــی. پــس از آن بحــث بیــن مــا شــروع شــد و 
درگیــری فیزیکی پیدا کردیــم. همان موقع به 
خانــه ام رفتــم و تبــری را کــه در خانه داشــتم   
برداشــتم و ضربه ای به گردنش زدم. دقایقی 
بعد تازه متوجه شــدم که چه اشــتباهی کردم 
امــا فایــده ای نداشــت و بلافاصله وســایلم را 

جمع کردم و از آنجا گریختم.
صحنــه  متهــم،  اعترافــات  بــه  توجــه  بــا 
قتــل بازســازی شــد. به ایــن ترتیب بــا تکمیل 
تحقیقات پرونده برای رســیدگی به شــعبه 71 
وقــت دادگاه کیفــری اســتان تهــران فرســتاده 
شــد. در جلســه رســیدگی به این پرونده پدر و 
مادر مقتول به عنوان ولی دم خواســتار صدور 
حکــم قصاص شــدند. آنها گفتند فرزندشــان 

بی گناه بوده و حاضر به بخشش نیستند.
و  متهــم  و  دم  اولیــای  اظهــارات  از  پــس 
دفاعیــات وکیــل مدافــع او، قضــات متهــم را 
بــه قصاص محکــوم کردنــد و رأی صــادره در 
دیوان عالی کشــور نیز مهر تأیید خورد و متهم 
بــرای اجرای حکــم پای چوبه دار رفــت. اما با 
التمــاس فــراوان در آخریــن لحظــات قبــل از 
اجرای حکم توانست برای مدت 6 ماه اجرای 
حکــم را به تعویق بیندازد و پدر و مادر مقتول 
را راضــی کــرد تــا 6 ماه بــه اوفرصــت دهند تا 

رضایتشان را جلب کند.

 اما متهم نتوانســت رضایــت اولیای دم را 
جلب کند و همچنان در زندان ماند. با گذشت 
13 ســال از این ماجرا متهم درخواست کرد تا 
دادگاه بــرای او تعیین تکلیف کند و رســیدگی 
به این درخواســت به شــعبه 10 دادگاه کیفری 
اســتان تهران رفت. متهم در جلســه رسیدگی 
به درخواستش گفت: من در این سال ها خیلی 
سختی کشیدم. سال های خوب زندگی ام را در 
زنــدان ماندم و دیگر هیچ چیز برای از دســت 
دادن نــدارم. یکبار هم تا پــای چوبه دار رفتم. 
وضعیــت بســیار بدی دارم. هنــوز هم کابوس 
می بینم و شرایط سختی دارم. من درخواست 
بخشش دارم اما نتوانستم خواسته اولیای دم 
را بــرآورده کنم. ضمن اینکه آنها دیگر پرونده 
را پیگیــری نمی کنند و من همچنان بلاتکلیف 
در زنــدان مانده ام. تماس هایــم هم به جایی 
نرســیده و وضعیــت زندگــی خانــواده ام هــم 
کامــلًا بهم ریخته اســت. حالا هم درخواســت 

تعیین تکلیف دارم.
بــا توجه بــه ایــن درخواســت دادگاه 6 ماه 
بــه اولیای دم فرصت داد تا درباره سرنوشــت 
این جــوان تصمیم بگیرند در غیر این صورت 
گرفــت.  خواهــد  تصمیــم  او  دربــاره  دادگاه 
هرچند این خواسته دادگاه به اولیای دم ابلاغ 
شــد امــا آنهــا از حضور در دادســرا خــودداری 
کردنــد به این ترتیب پرونده متهم یکبار دیگر 
بــرای تعیین تکلیف طبق ماده 4۲9 به دادگاه 
ارسال شد و بزودی در شعبه 10 مورد رسیدگی 

قرار خواهد گرفت.

گــروه حــوادث: آتش ســوزی در محل اســتراحت 
کارگران یک ســاختمان نیمه ساز منجر به مرگ 
کارگر جوان شــد.  جلال ملکی سخنگوی سازمان 
بــاره گفــت: ســاعت 3:1۴  ایــن  آتش نشــانی در 
دقیقــه بامداد پنجشــنبه، یک مورد آتش ســوزی 
در خیابــان آجودانیه، خیابان آذرمی به ســامانه 
1۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اطلاع 
داده شــد. بلافاصلــه ســه ایســتگاه آتش نشــانی 
بــه محــل حادثــه اعزام شــدند و مشــخص شــد 
در طبقــه منفــی ۲ یــک ســاختمان ۸ طبقــه، بــه 
وســعت حــدود ۸00 متــر، در حــدود 300 متر از 
فضا با اســتفاده از داربســت و گونی های نایلونی 
بــه اتاق های مجزای کارگری تبدیل و بخشــی نیز 

تبدیــل به محــل نگهــداری مصالح ســاختمانی 
کــه  بــود. آتش ســوزی در طبقــه منفــی ۲  شــده 
محل اســتراحت کارگران بود رخ داد. ســخنگوی 
ســازمان آتش نشــانی افــزود: همزمــان با حضور 
آتش نشــانان یکسری از افراد از محل خارج شده 
بودند و عده دیگری با کمک آتش نشان ها خارج 
شــدند. 1۲ نفــر از کارگــران در آن محل مشــغول 
بــه اســتراحت بودنــد که 11 نفــر خارج شــدند اما 
در حیــن خاموش کردن آتش، با جســد ســوخته 
یکــی از کارگران که ۲1 ســال ســن داشــت و تبعه 
کشــور افغانســتان بود مواجه شــدند. این فرد در 
شــعله های آتــش گرفتــار شــده بــود و در همــان 

دقایق اولیه جان خود را از دست داد.

گــروه حــوادث: مرد شــرور کــه به خاطر نگاه چــپ به دو 
جــوان در یکی از محله های شــهر همدان بــا آنها درگیر 
شــده و یکی از آنها را به قتل رســانده بود در استان البرز 
شناســایی، دســتگیر و به پلیــس آگاهی همــدان منتقل 
شــد.  ســرهنگ »علی اســدبیگی« رئیس پلیــس آگاهی 
اســتان همــدان در تشــریح ایــن خبر گفت: ســاعت ۲3 
آخریــن روز ســال 99 از طریق مرکز فوریت های پلیســی 
110، خبــر درگیــری منجــر بــه قتــل عمــد گــزارش شــد. 
کارآگاهــان جنایــی پلیــس آگاهی، کارشناســان بررســی 
صحنــه جــرم و بازپــرس ویــژه قتــل در محــل اعلامــی 
حضــور یافتــه و مشــاهده کردنــد جلــوی در یــک مغازه 
سیگار فروشی آثار خون دیده می شود که طبق اظهارات 
شــاهدان، دو مرد 30 و 17 ســاله به علت ضربه چاقو به 
بیمارســتان »بعثت« منتقل  شده اند و ضارب از محل 
متواری شده اســت. رئیس پلیس آگاهی استان همدان 
اظهار داشــت: مأموران پلیس با مراجعه به بیمارستان 
دریافتند یکی از مجروحان درگیری که پســری 30 ســاله 
بــود به علــت جراحات وارده فوت کــرده و مجروح دوم 
در بخش اورژانس تحت درمان اســت. پســر مجروح در 
بازجویی های پلیســی عنوان کرد که همراه مقتول برای 
خرید ســیگار به مغــازه ای رفتیم و ضارب کــه از قبل در 

محل حضور داشــت به علت نگاه چپ با ما درگیر شــد؛ 
در ایــن هنگام از کمر خــود چاقو بیرون آورده و ضرباتی 
به ســینه مقتول وارد کرد ســپس ضرباتی به مچ دســت 
مــن  زد و از محــل متــواری شــد؛ در تحقیقــات پلیســی، 
تصاویــر و هویــت دقیــق ضــارب به دســت آمــد و منزل 
وی مــورد بازرســی کامل قرار گرفت ولــی قاتل در محل 
حضور نداشــت و از اســتان همدان به مکان نامعلومی 
متواری شــده بود. رئیــس پلیس آگاهی اســتان همدان 
ادامــه داد: کارآگاهان پلیس آگاهــی با اقدامات پیچیده 
مخفیــگاه متهــم را در اســتان »البرز« شناســایی کرده و 
پــس از هماهنگــی با مقامــات قضایی آن شــهر، متهم 
در یــک عملیــات ضربتــی دســتگیر و به پلیــس آگاهی 
همدان منتقل شــد؛ در بازجویی های پلیســی، متهم به 
جــرم ارتکابی ضــرب و جرح منجر به قتــل مقتول اقرار 
کــرد و پس از بازســازی صحنه، با صدور قرار بازداشــت 

موقت روانه زندان مرکزی همدان شد.
وی گفت: همراه داشــتن ســلاح ســرد توسط جوانان 
همیشــه حادثــه آفریــن بــوده و چه بســا اگر قاتــل چاقو 
نداشــت این قتل در آخرین ســاعات سال گذشته اتفاق 
نمی افتــاد و قاتــل گرفتار زنــدان و منتظر حکم قصاص 

نمی ماند.

کلاهبــرداری  بانــد  یــک  اعضــای  حــوادث:  گــروه 
خانوادگی که خانه ها را به چند نفر می فروختند حتی 

به دامادشان هم رحم نکردند.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، اواســط آذر 
ســال گذشــته مرد جوانی با مراجعه به پلیس از یک 
کلاهبرداری خانوادگی خبر داد و گفت: بیستم مرداد 
ســال 139۸ یــک دســتگاه آپارتمــان در منطقه الهیه 
تهــران را از بــرادران همســرم به نام هــای »حمید« و 
»مجیــد« به مبلغ 3۸ میلیارد ریــال خریدم و پولش 

را نیز کامل پرداخت کردم. 
امــا فروشــندگان بــه بهانــه اینکــه ســند ملک گم 
شــده از تنظیم ســند به نام مــن طفره رفتنــد تا اینکه 
پــس از چنــد مــاه متوجــه شــدم بــرادران همســرم 
همــان ملکی را که به مــن فروخته اند به دو نفر دیگر 
به نام هــای »نــادر« و »مهــدی« به مبلــغ 70 میلیارد 
منتقــل  مــن  به نــام  را  ســند  امــا  فروخته انــد.   ریــال 

کرده اند.
پــس از این شــکایت پرونــده در اختیــار کارآگاهان 
پایــگاه یکم پلیس آگاهــی قرار گرفت و در نخســتین 
گام با دعوت از خریداران دوم، صحت ادعای شــاکی 
مشخص شد، بدین ترتیب دستور دستگیری برادران 

کلاهبردار صادر و در ردیابی های پلیســی با شناسایی 
در  مجیــد  به نــام  آنهــا  از  یکــی  متهمــان  مخفیــگاه 
مخفیگاهش دستگیر شد اما کارآگاهان در تحقیقات 
پلیســی دریافتنــد حمیــد از محل ســکونتش متواری 

شده است.
 ســرهنگ کارآگاه »ســید علــی شــریفی« رئیــس 
پایــگاه یکــم پلیــس آگاهــی بیــان داشــت: مجیــد در 
تحقیقــات پلیســی ضمــن اعتــراف بــه جــرم خــود 
مدعی شــد، طــراح این ســناریوی کلاهبــرداری دایی 
بــرادرش  و  وی  از  کــه  اســت  »داوود«  به نــام  خــود 
خواســته علاوه بر فروش ملک به شــوهر خواهرشان 
دیگــری  فــرد  و همچنیــن  و مهــدی  نــادر  بــه  را  آن 
ریــال میلیــارد   75 مبلــغ  بــه  »شــهروز«  اســم   بــه 

 بفروشند.
ســرهنگ شــریفی بــا اشــاره بــه اینکه با شناســایی 
از  یکــی  در  مخفیگاهــش  در  وی  داوود  مخفیــگاه 
مناطق شــمالی تهران دســتگیر شــد، توضیح داد: با 
دســتگیری ۲ نفر از اعضای ایــن باند، هر دو متهم به 
دادسرا معرفی و با صدور قرار مجرمیت روانه زندان 
شــده اند. تــلاش بــرای دســتگیری حمید کــه متواری 

است کماکان ادامه دارد.

گــروه حوادث: واژگونی وانت حامل اتباع بیگانــه غیرمجاز در محور خاش- 
زاهدان ۲۲ مجروح و ۲ کشته برجا گذاشت.

دکتر فریبرز راشــدی، مدیر مرکز فوریت های پزشــکی دانشگاه علوم زاهدان 
گفــت: ایــن حادثــه پنجشــنبه شــب رخ داد کــه براثر شــدت حادثــه ۲۲ نفر 
مجروح شــدند. مجروحان این حادثه با 4 دســتگاه آمبولانس و یک دستگاه 

اتوبوس آمبولانس به بیمارستان خاتم الانبیا )ص( زاهدان منتقل شدند.
مدیر مرکز فوریت های پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی زاهــدان تأکید کرد: 
قاچاق ســوخت و اتباع بیگانه غیر مجــاز یکی از معضلات اصلی جاده های 
این اســتان اســت که همواره جان عده زیادی از هم اســتانی ها را گرفته و بار 

هزینه درمانی سنگینی را بر این دانشگاه تحمیل کرده است.

گروه حــوادث: مربی چتربــازی هنگام 
آمــوزش بــه شــاگردانش به دلیــل باز 
نشــدن چتــر جــان باخــت. ســرهنگ 
عملیــات  معــاون  نصرتــی،  روح الله 
فرماندهــی انتظامی اســتان ســمنان 
با اعلام خبــر این حادثه مرگبــار برای 
گرمســارگفت:  در  چتربــازی  مربــی 
ســاعت 1۴:۴7 چهارشــنبه گذشــته در 
پــی اعــلام ســانحه منجــر به فــوت در 
گرمســار بلافاصله مأمــوران انتظامی 
به محل حادثه اعزام شدند، بررسی ها 
ایــن مربــی چتربــاز  مــرگ  از  حاکــی 
گرمساری بوده است. وی بابیان اینکه 
حادثــه در منطقــه نورالدین گرمســار 
رخ داده اســت، افزود: مأموران پاسگاه 
حادثــه  محــل  در  کــردوان  انتظامــی 
مشاهده کردند که این چترباز در حال 
آموزش به شــاگردان خود بوده است. 
معاون عملیــات فرماندهی انتظامی 
استان ســمنان بابیان اینکه این مربی 
73 ســاله جان خود را به دلیل شــدت 
برخــورد با زمین ازدســت داده اســت، 
اضافه کرد: باز نشدن چتر علت اصلی 

این حادثه عنوان شده است.

 مـــــــــرگ
مربی چتر بازی سرم کوبیده مرا تا چند قدمی مرگ برده بود.

با شــکایت زن جوان تحقیقــات کارآگاهان 
پلیــس آگاهــی پایتخــت بــه دســتور بازپــرس 
پرونده آغاز شــد. در تحقیقات اولیه مشخص 
شد شایان تلفن همراهش را خاموش کرده و 

از خانه اش نیز متواری شده است.
بررســی کارآگاهــان ادامه داشــت تــا اینکه 
مخفیگاهــش  در  را  شــایان  شــدند  موفــق 

دستگیر کنند.
مــرد جوان که ابتدا منکر جنایت ســیاه بود 
زمانی که با مدارک پلیســی مواجه شد لب به 
اعتراف گشود: قصد این کار را نداشتم، زمانی 
که متوجه شــدم زن جوان در خانه تنهاســت، 
یــک لحظــه وسوســه شــدم. او را مــورد آزار و 
اذیــت قــرار دادم و وســایل بــا ارزش خانــه را 

سرقت کردم.
زمانی کــه از خانه بیرون آمدم تازه متوجه 
تــرس  از  و  کــرده ام  اشــتباهی  شــدم چــه کار 

دستگیری و مجازات فرار کردم.
با اعتراف متهم او روانه بازداشــتگاه شــد و 
پرونــده زن جوان از نظر آزار و اذیت به دادگاه 
کیفــری اســتان ارجــاع شــد و از جنبه ســرقت 
در دادســرای ویژه ســرقت مورد بررســی قرار 

خواهد گرفت.

جنایت سیاه مرد تعمیرکار 
در خانه زن تنها

تنها به او تعرض کرد و پول و طلاهایش را دزدید.گــروه حوادث/ تعمیرکار آبگرمکن دیواری وقتی برای کار به خانه زن جوان رفت با دیدن زن 

گروه حوادث/ پســر نوجوانی کــه در یکی از 
بوســتان های پایتخــت دســت بــه جنایــت 
زده و از محل متواری شــده بــود، به خاطر 
عذاب وجدان بــه اداره آگاهی رفت و خود 

را معرفی کرد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
بامداد پنجشــنبه گذشته پســر نوجوانی به 
کلانتــری 1۴0 باغ فیض رفت و مدعی شــد 

دو روز قبل مرتکب قتل شده است.
در  فروردیــن   17 سه شــنبه  کــه  بابــک 
بــه  دســت  پایتخــت  غــرب  در  بوســتانی 
ســال  و  ســن  هــم  پســری  و  زده  جنایــت 
خــودش را بــا یــک ضربــه چاقــو بــه قتــل 
رســانده بــود در تحقیقــات گفــت: ایمــان 
هــم محلی ام بود و مدت هاســت کــه او را 
می شناســم. چند ماه قبــل در حال عبور از 

یکی از بوســتان ها در محلمان بودم که 
ایمان را دیدم.

 وقتــی چشــم در چشــم شــدیم 
باهم دعوایمان شــد و با وســاطت 

عابــران و رهگذرانــی کــه در 

پارک بودند دعوا پایان یافت.
او ادامــه داد: امــا ایــن درگیــری آغــازی 
بــود.  ایمــان  و  مــن  اختلاف هــای  بــرای 
مــدام در فضــای مجــازی بــرای هــم کری 
می خواندیــم. یــک مــاه قبل هــم ایمان با 
زنجیــر به من حمله کرد و مــن را کتک زد. 
ایــن رفتارهای ایمان باعث شــد که کینه او 
را به دل بگیرم. شــب حادثه ســر قراری که 
با هم داشتیم رفتم و ناخواسته چاقویی رو 
بــه هوا پرتــاب کردم. نمی خواســتم او را به 
قتل برسانم، قصدم ترســاندن ایمان بود. 
ایمــان که خونین روی زمین افتاد، از ترس 
و وحشــت فرار کردم و به شهرســتان رفتم. 
امــا عذاب وجدان باعث شــد کــه به تهران 

برگردم و خودم را معرفی کنم.
باتوجه به اینکه ســن پســر جوان زیر 1۸ 
ســال بود به دســتور بازپرس ساســان 
از شــعبه ســوم دادســرای  غلامــی 
امــور جنایــی پایتخــت پرونــده این 
 جنایت به دادســرای اطفال ارجاع 

شد.

 عامل قتل در بوستان 
با پای خود به کلانتری رفت

همدستی دایی و خواهرزاده برای کلاهبرداری از دامادشروری  که به خاطر نگاه چپ خون ریخت

 مرگ کارگر
در طبقه منفی 2


